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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

همه اهالی روســتا جلوی در یکی 
از خانه هــا دور هــم جمع شــده اند تا 
مسئولان دولتی برای تحویل خانه از راه 
برســند. چند وزیر با گروهی خبرنگار از 
راه می رسند و جلوی در خانه می روند. 
همسایه ها منتظر شروع برنامه هستند و 
با هیجــان داخل خانه را نگاه می کنند. 
مســئولان برای اهدای کلیــد خانه به 
همسر یکی از کارگران فوت شده داخل 
خانه می روند. برای چند دقیقه درهای 
خیــاط خانه بســته می شــود. یکی از 
خانواده هایی که همســرش در معدن 
فوت شده جلو می آید و می گوید به ما 
گفتند قرار است به خانواده هایی شبیه 
ما خانه بدهند، گفتند دو سال بعد اجاره 
آن شروع می شــود که ماهی حدود دو 
میلیون اســت. اگــر این اتفــاق بیفتد 
نگرانی مــن به عنوان مادر خیلی کمتر 
می شــود. هرچند نمی دانیم چقدر این 

ماجرا حقیقت دارد.
این واحد مسکونی به خانواده  یکی 
از جان باختــگان حادثه معدن توســط 
محمدجعفر قائم پنــاه، معاون اجرائی 
رئیس جمهور و فرزانه صادق مالواجرد، 
وزیر راه و شهرسازی تحویل داده شد. به 
گزارش فارس، قائم پناه در حاشیه مراسم 
معدن کاران  جان باختــن  روز  چهلمین 
طبس در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: 
حقوق و مسکن به خانواده های داغ دار 
معدن طبس در حال پرداخت و تحویل 
اســت و هرآنچه مقــررات تعیین کرده 
درحال انجام اســت. مســتمری آنان را 
هم  افزایش دادیم و کارفرما برای برخی 
از فرزندان معدن کاران جان باخته طبس 
نیز شــغل در نظر گرفته اســت. وسایل 
زندگی و جهیزیه هم برای پنج تا شش 
نفر پرداخت شده است. امکاناتی را که 
لازم بــود، فراتر از قانون تحویل داده ایم 
و کمتر از آن نداده ایم. کمک های مالی 
به موقــع انجام شــده تــا نگرانی های 
کسانی که همســر و سایه  سر خود را از 
دســت  داده اند تا حدی برطرف شــود. 
 رئیــس مجلس شــورای اســلامی به 
همــراه معاون اجرائــی رئیس جمهور 
و وزرای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
و صنعــت، معدن و تجارت پنجشــنبه 
به منظور شــرکت در آیین چهلمین روز 
جان باختگان حادثه معدن زغال ســنگ 
طبس وارد فرودگاه طبس شدند. زیارت 
مزار مطهر شــهدا، حضور بر ســر قبور 
محمدجواد بهشــتی زاده و محمدجواد 
قاســمی از جان باختگان حادثه معدن 
طبس، شــرکت در مراســم بزرگداشت 
درگذشــت جان باختگان  روز  چهلمین 
معدنجو، دیدار بــا خانواده های آنان و 
اهدای واحدهای مســکونی به خانواده  
جان باختــگان، از جمله برنامه های این 

سفر بود.

خبر گزارش

نســترن فرخه: به یاد کارگران معدنجو در چهلمین روز حادثه 
راهی طبس شــدیم تا راوی خانواده هایی باشیم که باید به جای 
خالی عزیــزان خود عادت کنند و ماجــرای معدنی که ناایمنی 
آن نه تنهــا جان ۵۳ نفر را گرفت و تعداد زیادی را مصدوم کرد، 
بلکه همچنان به این رویه خود ادامه خواهد داد. به شکلی که 
بسیاری از کارگران از ترس جان مجبور به استعفا از کار شدند و 
برخی دیگر به دلیل ترس عواقب بیان مطالباتشان، از سر ناچاری 

سکوت کردند.

امامزاده سیاه پوش از کارگرانی که دیگر به خانه برنمی گردند
صدای سخنرانی مسئولان دولتی در هیاهوی صحن امامزاده 
می پیچید که برای چهلم به طبس آمده اند. بلندگو سعی دارد با 
تمام قدرت صدا را در گوش حاضران امامزاده فروکند؛ اما صدای 
شــیون و گریه خانواده کارگران بلندتــر از ناقوس این صداهای 
تکراری است. صدای بازماندگانی که عزیزشان دیگر به خانه باز 
نخواهد گشت، رنج این ۴۰ روز را عیان تر می کند. بنر بزرگ داخل 
صحن، عکس ۵۳ کارگری را نشــان می دهد که بیشترشــان در 
شروع زندگی، قربانی معدنی شدند که آنها را کشت. مادر جواد 
بهشــت زاد، کارگر جوانی که دو فرزند قد و نیم قد از خود به جای 
گذاشــت و برای همیشــه رفت، روی قبر دراز می کشد و با نوای 
گرمی با او خداحافظی می کند. پیــرزن  تمام تنش از درد دوری 
می لــرزد، جوانی زیر بغلش را می گیــرد و او را بلند می کند. در 

بین این جمعیت، صدای گریه های خانواده 
محمدجــواد قاســمی همــه را میخکوب 
می کند. دختــر هفت ماهه محمدجواد روی 
قبر بابا نشسته و با گل های زر سفید روی قبر 
بازی می کند. پــدر محمد، نورا، نوه اش را در 
آغوش می گیرد و پدرزنش دســتان لرزانش 
را روی صورت می گیرد و بلند بلند با ســوزی 

مردانه گریه می کند.

پدری که فقط عکسش مانده
اینجا هر عزادار  داســتانی دارد. همچون 
همســر مجید مرادی، زن جوانی که عکس 
همسر جوانش را در آغوش گرفته در حیاط 

امامزاده بالا و پایین می رود. با هزار حســرت عکس و فیلم های 
همسرش را به ما نشان می دهد، صحنه ای از این پدر خندان که 
در حال رقص و پایکوبی در خانه اســت و بچه ها با لبخند دور او 
می چرخند و آواز می خوانند. زن مجید مرادی با چشمان نم زده 
به صورت مــا خبرنگارانی که دورش را گرفته ایم نگاه می کند و 
می گویــد: «اما او دیگر برنمی گردد، مجید دیگر این طور نخواهد 
خندید. من ماندم با دو فرزندم و یاد پدرشــان که دیگر نیســت. 
من داغ از این بزرگ تر نمی شناسم. در حال انفجار هستم و کسی 
نمی فهمد چه حالی دارم. همســرم همیشــه از سختی کارش 
برای ما می گفت. با کار خطرناک و ناایمن و حقوق بخور و نمیری 

که به ما می دانند، نباید دیگر جانش را هم می گرفت».

محمدجواد قاسمی به دیگر کارگران گفته بود داخل معدن نرویم
دوربین هــای صدا و ســیما در حیاط امامــزاده می چرخند تا 
چیزی را ثبت کنند که دیگر خبرنگاران نمی بینند، ما اشــک روی 
صــورت این خانواده هــا را می دیدیم که نــورای هفت ماهه به 
دلیل خطای انســانی تا همیشه بی پدر شده است. اما آنها فقط 
خنده هــای این کودک را ثبت کردند که هنــوز خبری از آنچه بر 
ســرش آمده ندارد. پدر محمدجواد قاسمی از ناایمنی معدنجو 
می گوید که پسرش همیشه درمورد آن می گفته. از نبود لباس و 
کفش ایمن تا هوای مملو از گازی که همه را به کشتن داد.برای 
ما این طور می گوید که پسرم همان روز به بچه ها گفته بود داخل 
معدن نروید، چون گاز زیاد است؛ اما همه مجبور بودند کار کنند. 
حتی ناراحت می شود، گوشی اش را به زمین می کوبد و می گوید 
بچه ها داخل نروید. با این حال سرشیفتشان می گوید هرکسی که 

می خواد برود داخل هر کســی هم که نمی خواهد تســویه کند 
و برود دنبال کارش. پســر من چون نمی خواســته برود داخل، 
نیم ساعت هم دیرتر می رود داخل معدن که این طور می شود  که 
کاش نمی رفت. کاش نمی رفت و حالا نورا پدر داشت. در همان 
لحظه، نورا، دختر محمدجواد دســت مــا خبرنگارها را محکم 
می گیــرد و با خنده ای بلند شــروع به بازی می کنــد. پدرخانم 
محمدجــواد این صحنه را که می بیند، گویــی داغ دلش داغ تر 
شده، دخترش را که کنار قبر همسر بی صدا ایستاده نگاه می کند 

و با بی قراری گریه می کند.

همه جای این امامزاده داغ دار ایستاده
حالا فقط چند قدم آن طرف تر زنی جوان، چادری با گل های 
ســفید بر تن دارد که همســر براتعلی غریب است. کارگری که 
در بلوک ســی معدنجو همچون نامش، غریبانــه بر اثر انفجار 
گاز کشته شد. پدری که پســر ۱۳ ساله و همسر جوانش را برای 
همیشــه تنها گذاشت. همســرش که از گلســتان و فقط برای 
زنده نگه داشتن یاد همســرش به طبس آمده، از ناایمنی ای که 
بلای جان همســرش شــد گله دارد. با دست صورت خیسش 
را پــاک می کند، صدایش را صاف می کند و می گوید: «همســرم 
تعریف می کــرد که  حین کار لباس های مــا جرقه می زند و این 
خطرناک اســت. برای همین آنها را درمی آوردند. شما بگو این 
لباس ها را چه کســی به آنها می داده؟ غیــر از اینکه معدن این 

لباس ها را به آنها می داده؟ غیر از این اســت که همه عزیزان ما 
شهید محسوب می شوند؟ اما چرا هیچ خبری نیست؟».

کودکی که با بابا خداحافظی می کند
کم کم صدای ســخنرانی مســئولانی که برای ســخنرانی از 
تهران به طبس آمده اند، تمام می شــود و فرزند یکی از کارگران 
پشت میکروفن شروع به خواندن یک دل نوشته می کند. صدای 
کودکانه  اما لرزان او همه ما را میخکوب خود می کند. با پدرش 
حرف می زند و با او وداع پردردی می کند؛ پدری که دیگر نیست و 
جای خالی او تا همیشه درد بزرگی خواهد بود. صدایش لرزش 
بیشتری می گیرید و در پایان صحبت هایش خطاب به مسئولان 
دولتی سؤالی می پرسد؛ شما می دانید چه بر سر ما آمده است؟ 
با آنکه مشخص است سن و سال کمی دارد، اما از آنها می خواهد 
ایمنــی معادن کشــور را به حدی تأمین کنند تــا کودک دیگری 

بی پدر نشود.

ما خبرنگاران را به معدنجو راه ندادند
بعد از برگزاری این مراســم که شــورای اطلاع رسانی دولت 
برپا کرده بود، عــده ای از ما خبرنگاران با هماهنگی این شــورا 
راهی معدنجو شــدیم. معدنی که ناایمنی آن منجر به بیشترین 
خســارات جانی کارگران معادن کشور شده است. با تعدادی از 
خبرنــگاران و روزنامه نگاران وارد جاده اصلی شــرکت معادن 
طبس شــدیم. تپه های تیره و ریل واگنت های حمل زغال سنگ 
که هرازگاه از بــالای تپه ها حرکت می کردنــد. راننده از جلوی 
بلــوک بــی معدنجو حرکت می کنــد. جایی که انتشــار گازش 

منجر به مصدومیت شــدید کارگران شد. کارگرانی که هنوز هم 
با فراموشــی، سردرد شدید و مشــکلات تنفسی دست به گریبان 
هســتند. دو کیلومتر جلوتر به بلوک ســی معدنجو می رسیم. 
جایی که انفجار اصلی معدنجو رخ داد و کشــته های بســیاری 
بر جای گذاشت. بعد از حدود ۲۰ دقیقه از ورودی اصلی معدن، 
وارد ورودی محوطه معدنجو می شــویم. از دور مشخص است 
که معدن کار خود را شــروع کرده و تعــداد محدودی کارگر با 
لباس های تیره در حال رفت و آمد هستند. همان موقع حراست و 
مسئول دیگری از معدنجو که نام آنها را نمی دانیم با لحن تندی 
جلوی ماشــین ما را می گیرند و مانع ورود خبرنگاران می شوند. 
با وجود اینکه ما با هماهنگی کامل اینجا حضور داریم اما به ما 
می گویند باید با شخص مسئول معدنجو هماهنگ می کردیم که 

به همین دلیل مجبور به بازگشت از معدن می شویم.

کارگران می ترسند خواسته هایشان را مطالبه کنند
در راه برگشت هرازگاه کارگری را می بینیم که در جاده منتظر 
ماشین است. همه آنها با ترس حرف می زنند. ترس از اینکه نام 
آنها را در گزارش و نوشــته هایمان ببریم. آنها از عواقب درد دل 
با ما می ترســند و برای همین حتی همه چیز را هم نمی گویند. 
یکی از آنها که در حادثه معدنجو دوســتان و همکارانش را از 
دست داده برای ما از روزهای سخت نبود همکارانش می گوید. 
از اینکه جای خالی آنها باعث شده با سختی سر کار بیاید. یکی 
از آنها که تا پیش از این ساکت بود، می گوید: 
«ایــن دردی را که ما از نبــود همکارانمان 
تجربــه می کنیم، هیچ کــس نمی فهمد. ما 
همــه از حرف زدن ترس داریم. می ترســیم 
چیزی بگوییم و تا بعد از آن با ما برخوردی 
شــود یــا در آخر معــدن تعطیل شــود. از 
ناایمنــی معدن چیزی بگوییم، می ترســیم 
کار به تعطیلی معدن برسد». کارگر دیگری 
از نداشــتن نمایندگی  بین کارگــران معدن 
می گویــد که آن قدر فضای بینشــان امنیتی 
اســت که همه از هم می ترسند. یک جمله 
ثابت در بین آنهاست: «از خودشان هستند».
برای همین همه می ترســند تا نمایندگی از 
خودشان تشکیل دهند که کارهای مطالباتی را آنجا انجام دهند.
طبق آنچه ما خبرنگاران متوجه شدیم، بلوک سی معدنجو  
به صورت نیمه کار، کار خود را شروع کرده است. با این حال  بین 
بسیاری از کارگران، جریانی راه افتاده تا هر کسی که امکانش را 
دارد استعفا دهد. پیش از این هم بسیاری از کارگران معدنجو 
به خبرنگار «شــرق» درباره استعفای خود گفته بودند. افرادی 
که قید کار در معدن را زدنــد و قصد انجام کارهایی غیر از آن 
را دارنــد. حتی در راه برگشــت از معدن هم مــا خبرنگاران با 
کارگرهایی هم صحبت شــدیم که استعفا داده بودند و آخرین 
روز کاری آنها بوده اســت. جوانی لاغر، ســاک بزرگی بر دوش 
داشــت و از روزهای ســخت کار و رفتارهای برده وارانه که با 
آنها در معدن می شــود برای ما می گفت. از حقوق های ناچیز 
تا ناایمنی ای که هر کارشناس تازه کار هم اگر وارد معدن شود، 

متوجه خواهد شد.

ما که چاره ای جز ثبت روایت نداریم
برای دومین  بار با هدف ثبــت رنج این کارگران راهی طبس 
شــدم، برای زنده نگه داشتن یاد کارگران شــریف و مظلومی که 
خطای انســانی جانشــان را بی جان کرد. شــاید هرگز مسببان 
این ماجــرا جمله ای از گزارش ما را نخواننــد اما ما باید آن قدر 
از وقایــع تلــخ، همچون ماجــرای معدنجو بنویســیم تا هرگز 
از خاطــر هیچ کداممان حذف نشــود و دیگر هیــچ خانواده ای 
سرنوشــت خانواده کارگران طبس را پیدا نکند. همچون صدای 
لــرزان کودکی که در چهلمین روز نبود پدر، برای همیشــه با او 

خداحافظی کرد.

در حاشــیه ماجرای اهــدای خانه با اقســاط بســیار پایین برای 
خانواده های بازمانده حادثه معدنجو، یکی از کارگران از مشکلی 
که دو سال قبل برایش پیش آمده برای خبرنگار تعریف کرد و بچه های 
قد و نیم قدش را نشــان می دهد. این کارگر از ماجرای به  مشــکل خوردن 
مهره های کمــرش در معدن ذوب آهن می گوید کــه همان روز با واگن 
بهداری او را از معدن بیرون می رانند و راهی بیمارســتان می شود، ولی 
همان موقع به او در بیمارســتان چند آمپول مسکن می زنند تا دوباره به 
معــدن برگــردد، وســایلش را بردارد و بــه خانه برود. وقتــی به خانه 
برمی گردد، متوجه می شود ســه مهره کمرش از بین رفته است. بعد از 
مدتی که مرخصی درمانی داشــت، اســمش را از فهرست کارگران خط 

زدند.
رمضان علی صنعتی، کارگری که حالا مشــکل کمــر حتی توان کارگری 
ساده را هم از او گرفته است، می گوید: «من در یکی از روستاهای طبس 
زندگی می کنم. دو سال شــده که کسی اصلا جوابگوی من نیست. دکتر 
به من نامه داد که باید به من کار ســبک بدهنــد، اما معدن این نامه را 
قبــول نکرد. من آخرین بار حقوق هشــت تومــان گرفتم. الان هم برای 
بنایی ســر کار می روم، اما بعــد از چند روز نمی توانــم کار کنم. از درد 
کمر مجبورم ادامه ندهم   و کســی پاسخ گوی من نیست. من به دلیل کار 

در معدن کمرم به مشــکل برخورد، ولی هیچ حمایتی از من نکردند».
معدن؛ سخت ترین کار جهان

کار در معدن از ســخت ترین مشــاغل دنیا به حســاب می آید و ســالانه 
تعداد زیادی از کارگران معادن مختلف دچار صدمه، آســیب، معلولیت 
و مرگ می شــوند و این صدمات ریشه در مسائل مختلفی همچون عدم 
رعایت بهداشــت کار، ایمنی و همچنین بی توجهی سرپرســتان دارد. در 
اصــل، نادیده گرفتن عوامل فیزیکی، شــیمیایی و ارگونومیک (گردوغبار، 
گازهای معدن، صدا، روشــنایی نامطلــوب، درجه حرارت و...) می تواند 
خطرات زیادی برای افراد شــاغل در معدن داشــته باشد. سرطان ریه، 
بیماری لوســمی، ســرطان خــون، تالکــوز، مزوتلیوما، ســرطان مثانه، 
برونشیت مزمن، اختلالات دســتگاه عصبی، نارسایی کلیه، صدمه دیدن 
عملکرد دســتگاه تولید مثل و... از مهم ترین خطراتی هســتند که افراد 
شــاغل در معادن را تهدید می کنند. با توجه به موارد گفته شده، رعایت 
اصول ایمنی در معادن از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت و باید 
تمامی قوانین و اصول رعایت شــوند. قانون ایمنی معادن در ۴۷۵ ماده 
نوشته شده است که رعایت آن  به کاهش حوادث و بیماری های شغلی 

منجر خواهد شد.
برای مثال، برای پیشــگیری از خطرات انفجار و آتش ســوزی در معادن، 
ماده ۲۱ قانون ایمنی که توســط شورای عالی امنیت تصویب شده است، 
می گوید: «ورود افراد همراه با ســیگار، کبریت، فندک یا هر نوع وسایل و 
لوازم آتش زا به معادن زغال ســنگ و سایر معادنی که خطر آتش سوزی 
یا انفجار داشته باشند، مانند معادن استخراج گیلسونایت، مطلقا ممنوع 
اســت». همچنین مــاده ۳۲ با در نظر گرفتن خطر ریــزش معدن عنوان 
کرده است: «در حفر ترانشه برای اکتشاف و نمونه برداری باید دقت شود 
تا خطر ریزش دیواره وجود نداشــته باشــد و در صورت لزوم با وســایل 
مناســب نگهداری شود. در ترانشــه و چاهک هایی که به عمق بیش از 
۱٫۵ متر هســتند باید برای بالا و پایین رفتن از نردبان اســتفاده شود». در 
ماده ۳۳ نیز که به خطر انباشــتگی گاز اشاره می کند، عنوان شده است: 
«در ترانشــه و چاهک هایی که خطر انباشتگی گاز وجود دارد، ورود و کار 
افــراد باید پس از تهویــه و اطمینان از بی خطر بــودن آن محل ها انجام 
شود». امروزه تعدادی از کارفرمایان به منظور فرار از تعهدات قانون کار، 
از عقد قرارداد با نیروهای کار گریزان هســتند و این کار می تواند عواقب 
و مســئولیت های زیادی برای آنها به همراه داشته باشد. بر اساس قانون 
کار، چنانچه در مشــاغلی که جنبه مســتمر دارند، کارگری بدون قرارداد 
مشغول به کار باشد، قرارداد او قرارداد کار دائم محسوب خواهد شد؛ به 
همیــن دلیل کارفرمایانی که می خواهند از نیروهای کار خود برای مدتی 
موقت اســتفاده کنند، حتما باید قرارداد قانونی با کارگران خود عقد کنند 
تا درگیر چنین مشــکلاتی نشــوند. عقد قرارداد علاوه بر کارفرما، می تواند 
برای نیروهای کار نیز اهمیت بالایی داشــته باشد. در حقیقت کارگران و 
نیروهایی که تحت قراردادهای قانونی مشغول فعالیت باشند، می توانند 
از تمامــی مزایای قانونی خود بهره مند شــوند که شــامل حقوق، مزایا، 

سنوات، مرخصی ها، پاداش و... است.

گزارش میدانی «شرق» از مراسم چهلم در طبس؛ خبرنگاران را به معدنجو راه ندادند

زخمی بر جان طبس روایت یک کارگر معدن:
هیچ کس از من حمایت نکرد

خانه هایی با اقساط ارزان 
برای خانواده کارگران 
کشته شده در معدنجو


